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  ح مفرداتتوضي

  مندي ختاري .1
چه بـه كـار      هر در مورد  است كه    عناوينيو تاريخي بودن از     مندي      مندي، زمان  تاريخ
 شـرايط  ه كـه زاييـد  رو از آن  دهـد؛   را نشان مـي   موقتي بودن و عرَضي بودن آن       رود  

 موقعيـت  مكـان يـا    ،كارآمدي دارد و در زمـان       و فراخور همان شرايط،    استخاص  
؛ مثلاً يك ابـزار     دهد  ميرآيي ندارد يا كارآيي زمان خود را از دست           يا اصلاً كا   ،ديگر

 به دوران   ؛ زيرا شود   ميجنگي مربوط به هزار سال پيش، اكنون اثري تاريخي خوانده           
 در حال حاضر از دست داده       داشتي را كه در گذشته      برد است و كار    مربوط گذشته

منـدان نهـاده      ي تماشـاي علاقـه    اي بـرا    كه در موزه    فايده دارد  است و فقط براي اين    
هـاي      ب انـسان   يك اثر تاريخي، بناي تاريخي، قوانين اساسـي و عـادي مـصو             ؛شود

 .گونه است  نيز همين...گذشته و
 است و كـساني كـه بـه         نوعدين نيز از همين     هاي      نگرش تاريخي به قرآن و آموزه     

 دقيقاً همـين معنـا را       دارنداعتقاد  ديني  هاي       هي از آموز  بعضدين، قرآن يا    مندي      تاريخ
 .از اين ديدگاه خود مدنظر دارند

 از نتـايج مكتـب اصـالت        توانـد     مي اين ديدگاه    :مندي منشأ قول به تاريخ   ) الف
نيـز  حاصل مطالعـات درون دينـي باشـد و        يا   (Historicism) )نگري تاريخي( تاريخ

  .دست آيد به (linguistic) ممكن است از مباحث تحليل زبان

 گـردد    مي آلمان، به بيش از دو قرن پيش بر        ويژه  و به  نگري در غرب   ينه تاريخي پيش
نگري هگلـي     از تاريخي   درواقع و به مرور زمان معاني متفاوتي به خود گرفته است؛         

 كه نظر امثال ديلتاي، تـرولچ، ماينكـه و          ،نگري كلاسيك  و سپس به تاريخي   شد  آغاز  
نگـري فلـسفي در هيـدگر و گـادامر           اريخي به ت  سرانجامكارل مانهيم است، رسيد و      

   (See: Page, 1995: PP. 10-50; Iggers, 2003: 2. 457 - 464). گرديدمنتهي 
 يعنـي  ؛نگري فلسفي، انسان موجـودي تـاريخي اسـت         تاريخيهاي       آموزه براساس

 شخـصيت   شكل نـاگزيري  اند كه به      اوضاع و احوال زمانه    ،حوادث تاريخي، فرهنگ  
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 از تأثير آن را ندارد؛ فكـر، بيـنش،          جلوگيريا  ي و او قدرت فرا رفتن       سازند او را مي  
مذهب و در يك كلام همه علوم انساني زمان او محصول همـان              فرهنگ، علم، فهم،

 بـه   ، چنين ديـدگاهي   طور طبيعي   كند؛ به   ي ديگر سرايت نمي   ها زمان است و به زمان    
 منتهـي   امبر اكـرم  ندي قرآن و ديـن و حتـي شخـصيت پي ـ          م  و زمان مندي      تاريخ

نظـر  هـا از ايـن     بين پيامبر و سـاير انـسان     تفاوتينگر    زيرا براي تاريخي   ؛خواهد شد 
   ∗.وجود ندارد

ديني به اين     اما با تحقيق و مطالعه درون      ،پذيرد نگري را نمي   گاهي شخص، تاريخي  
بخـشي  مند و متأثر از فرهنگ زمانه است يا           كه مثلاً قرآن كتابي تاريخ     رسد    مينتيجه  

   .قرآن تاريخي است و به ناچار بايد كنار گذاشته شودهاي   از آموزه
  فرهنگ عصر خـود    ةو زاييد بودن   زبان را بشري     هاي  يكي از ويژگي   ديگر   اي  عده

 وحـي   ، حتـي اگـر     و هر معنايي كه در قالب آن ريخته شود         دانند  و آميخته به آن مي    
 در نظـر ايـن گـروه        .كننـد   داد مـي  قلمآسماني باشد، بشري و متأثر از فرهنگ زمانه         

 بلكه به   ، خداوند دليل كوتاهي امكان دستيابي بشر به وحي خالص وجود ندارد نه به           
بـسط  «كتـاب   و سـروش در     » معنـاي مـتن   «  كتاب ابوزيد در   ذاتي انسان؛  دليل نقص 
  .اند كردهقرآن استفاده مندي    از هر دو راه اخير براي اثبات تاريخ»تجربه نبوي

 ـ  :موضوعبيان  ) ب  ـ حاضـر مباحـث و شـبهاتي اسـت كـه         ة موضوع مقال ر اثـر  ب
ي از مبـاني    بعـض  گرچـه در اينجـا هـم         ؛ديني حاصل آمـده اسـت      درونهاي      بررسي
هـاي    ب برداشتسبذاتي انسان، تأثيرگذار بوده و مندي     خيچون تار نگري، هم   تاريخي

  . خاصي از آيات قرآن گرديده است

  المقدم شرطي كاذب. 2
انـد    كـرده اسـتفاده  آن   بـسيار از  قـرآن   منـدي        به تاريخ  معتقدان كه   ي مهمي اه  دليل از
 يعنـي آن دسـته از   ؛خلاف واقع اسـت هاي   المقدم يا شرطي   كاذبهاي      له شرطي ئمس

آن به سر آمده و واقع نشده و در نتيجه          ) مقدم(جملات شرطي كه زمان وقوع شرط       
                                                      

 و »مرزهاي دانشنگري و  تاريخي«حي، صال عرب: نگري رك براي نقد و بررسي اساس تاريخي ∗
  .»نگري و دين تاريخي«
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نتظـار  ا ، تلازم، گذشـته اسـت      است و چون زمان    روي نداده هم  ) تالي(جزاي شرط   
 قمري زندگي   م؛ مثلاً وقتي شخصي كه در قرن پانزده       رود    نمينده هم   يوقوع آن در آ   

ديدم، روشن    ابن سينا را مي    ،كردم ل قرن پنجم زندگي مي    ياگر من اوا  :  بگويد كند    مي
 و در آينـده است است كه چون او در قرن پنجم به دنيا نيامده، ابن سينا را هم نديده       

ن جملات شرطي براي زمان حاضر انـسان        اي هم او را نخواهد ديد؛ به عبارت ديگر       
  . كه چه بسا بتواند منشأ آثار باشدآيد به شمار مي علمي اي اثر عملي ندارد، اما گزاره

توانست      اين گونه جملات شرطي اثبات اين است كه قرآن مي          به كار بردن  هدف از   
هايش بسي بيشتر يا كمتـر از        تر باشد، آموزه    بزرگيا  تر   اي ديگر باشد، كوچك    به گونه 

و ديگرگـون باشـد     ... قرآن موجود باشـد، زبـانش، ادبيـاتش، كلمـاتش، جملاتـش و            
توانـد      اند كه امثال اين امور از ذاتيات دين نيست و مـي             نتيجه گرفته  گونه  سرانجام اين 

 و از مرحلـه حجيـت و        بـد  كنار زده شود يا احياناً تغييـر يا        گردد،مشمول مرور زمان    
بـه  تاريخي بـودن مـتن قـرآن     : گفته است نويسنده مصري،   ابوزيد،  . عمل حذف گردد  

 از دايـره اعتبـار خـارج شـده و ديگـر بـه               ، بعـضي از اجـزاي آن      معناي اين است كه   
 نـابودي  مثال آيـات بردگـي و احكـام آن پـس از              ؛ براي  تاريخي تبديل گشته   يشاهد

  )م2002 الاناسي،(. ات عبرت تبديل شده است جامعه، به آيدركانون بردگي 
  :نوشته استسروش در تعريف امر تاريخي و عرضي 

 و حـد و حـصري       شود    ميبسيار مختلف ظاهر    هاي      ها و اندام   امر عرضي در چهره   
اي بـه    جامعـه   ديگر باشد، وقتـي از     يا  به گونه  توانست    ميبراي آن متصور نيست،     

ست  ا اي امه فرهنگ جديد را بپوشد، محلّي و دوره        لزوماً بايد ج   ،جامعه ديگر برود  
  )31: 1378سروش،  (.و نه جهاني

 در بعـضي اصـلاً      ؛يكـسان نيـستند    شرطي كه به آن استدلال شده است      هاي      گزاره
كـه اصـل گـزاره      بلتلازمي بين شرط و جزا وجود ندارد و بنابراين نه فقـط شـرط،               

مان و رجم به غيب اسـت و در          ظن و گ   اً بلكه صرف  ، چون يقيني نيست   ؛كاذب است 
المقـدم، صـادق      تلازم وجود دارد و شرطي كاذب      عضينتيجه مفيد نخواهد بود؛ در ب     

  طرفين درستي جمله شرطيه متصله به وجود تلازم است نه به           درستي چون    ـ ـاست
  . رساند آن نميهاي   ولي بر فرض وقوع، ضرري به قرآن و دوام و ثبات پيامــ 
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كه به آن استدلال شده بـه طـور         را  شرطي  هاي       از گزاره  بعضيا  نوشتار حاضر ابتد  
 بـاره هـا در   اين گونه گزاره  استفاده از  و در پايان به اصل       هجداگانه نقد و بررسي كرد    

  .آيد، پاسخي كلي داده است به شمار مي كه از افعال خداوند ،قرآن كريم

  هاي شرطي گزاره

  بهشتيهاي   وعدهمندي    تاريخ)الف
 وجود دارد كه به     (Local) )لوكال(محلي   احكام   لسلهد در دين يك س    ان  گفته اي  عده
جهـاني   احكـام    لـسله  و يـك س    مربـوط اسـت    زمان و اوضاع خاصـي       ،، مكان دوره

 قـضيه حـورالعين و زنـان        مـثلاً ؛   كه جهاني و هميـشگي اسـت       (Global) )گلوبال(
آن در ژاپـن    درشت چشم در قرآن به خاطر نزول در سرزمين عرب بـود و اگـر قـر                

  )63و  62: 1381ملكيان،( .داد ميرا  زنان ريزچشم هشد وعد نازل مي
سـاران   هايي كه چـشمه    ها، باغ  چشم و سكونت آنها در خيمه      سخن از حوريان سيه   

متأثر از فرهنگ    ...گرمسيري منطقه حجاز و   هاي      لاي آن جاري است، ذكر ميوه      هلاب
ها  ها و بالش   ت، اينكه در بهشت از كوزه     اعراب حجاز و علاقه آنها به اين امور اس        

  )56 و 55 :1378 سروش، :ر ك(. ... دهد و زرباف نشان ميهاي   و فرش

  پاسخ
  رايـج  معاصـر خـود  در زمان زنـدگي اعـراب  ا وعده داده كه رهايي  قرآن بيشتر ميوه  

 ـ بيشتر آن دسته را      ، چه در دنيا و چه در بهشت       ،الهيهاي      بوده، يا در ذكر نعمت     ام ن
 حـسن   كرده يا به آن علاقه داشته است؛ البتـه ايـن             آن استفاده مي   برده كه آن قوم از    

 كـه بـراي     نام برد  اموري   از ، شفاهي است كه هنگام ورود به جزئيات مسائل        يخطاب
مخاطبان مستقيم ملموس باشد و اين غير از سخن گفتن به مذاق قوم اسـت كـه در                  

 بـا صـرف نظـر از خـصوصيات ويـژه            ما ا  خطا و اشتباه رسوخ يابد،     ممكن است آن  
 :رك(تـوان سـراغ گرفـت     اي مـي   ذكرشده كه در كمتر ميوههاي نمونهغذايي و طبي  

هـا فقـط    و باز بـا صـرف نظـر از اينكـه ايـن وعـده      ) 450 ـ  386: ق1429غديري، 
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توان ادعا كرد كه   نمياست ــ چونخوشايند يا ناخوشايند جامعه عرب حجاز نبوده 
 انگيز نبـود و   شوقمردم آنهايي براي  شد، چنين وعده اروپا مبعوث مياگر پيامبر در   

 ،هـا   كيست كـه بـاغ      ـ ـ داريم »الانهار نات تجري من تحتها   ج«گفتند ما خود      مي آنان
ده، همـسران و    آم ـهاى گونـاگون بـا آن اوصـافى كـه در قـرآن               ساران و ميوه   چشمه

 براى   ـ ـنه جدا از آن اوصاف     ــهمنشينان بهشتى با اوصافى كه براى آنان ذكر شده          
دنيوي در همان اروپـا     هاي      اي از همين باغ    او خوشايند نباشد؟ بر سر تصاحب قطعه      

نـسان  طلـب ا   ناپـذير و تنـوع      نفس سيري  .دهد  روي نمي سختي كه   هاي      چه درگيري 
هـايي كـه بـه كـار          چـه حيلـت    اش   براي اغواي جنس مخالف مورد علاقـه       اروپايي
 ـ( زمـين و آسـمان       ي بـه انـدازه     وسـعت  با باغي   كه به ه است    چگون ، اما گيرد نمي  هجن

كيست كه از آتش    و    تمايل ندارد،  )133): 3 ( عمران  آل( )عرضها السموات و الارض   
 گفتـه فوار و سوزان جهنم نترسد و سوختن در آن بـراى او ناخوشـايند نباشـد؟ بـه          

 دنيـوي در اختيـار       مقايسه با نـوع    طرفها   نوع بهشتي اين نعمت   ) ره(صدرالمتألهين
صـدرالمتألهين،   (.تمايل دارد  آنها   به است كه هر كسي      اي  گونهبه    بلكه ،مردم نيست 

1379: 7 ،47(  
كلي و مهمي نيـز دارد كـه   هاي   با صرف نظر از اين امور، قرآن در همان موارد پيام 

بـه گفتـه قـرآن در       . خاص نـدارد  هاي      به زمان يا مكان خاص يا انسان       هيچ ارتباطي 
پيدا كنـد يـا چـشمانش از ديـدن آن لـذت ببـرد               اشتها  هشت هر آنچه انسان به آن       ب

 »فيها ما تـشتهيه الانفـس و تلـذ الاعـين و انـتم فيهـا خالـدون                 «: برايش فراهم است  
 هر آنچه اراده كنند يا درخواست دهند تا ابد بـراي آنهـا آمـاده                ؛)71): 43 (زخرف(

لهم ما يشاؤون فيها    «،  )16): 25 ( فرقان ؛31): 16 (نحل (»لهم فيها ما يشاؤون   «: است
 »لهم ما يشاؤون عند ربهـم ذلـك هـو الفـضل الكبيـر             «،  )35): 50 (ق (»و لدينا مزيد  

لكم فيها مـا    «،  )57): 36 (يس( »لهم فيها فاكهة و لهم ما يدعون      «،  )22): 42 (شوري(
هت انفسهم و هم في ما اشت«، )31): 41 (فصلت (»تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون

اي كـه برگزيننـد در اختيـار         ها و هر ميوه     همه انواع ميوه   ؛)102)21 (انبياء (»خالدون
 ـ      «،  )15): 47 (محمـد ( »لهم فيها من كل الثمرات    «: آنهاست  هيـدعون فيهـا بكـل فاكه
 مما هو فاكه«، )42): 77 (مرسلات (»و فواكه مما يشتهون«، )55): 44 (دخان (»آمنين
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اي كه ميلـشان     هر نوع گوشت و گوشت هر نوع پرنده       ؛  )20): 56 (هواقع( »يتخيرون
و « ،)22): 52 (طـور ( »و امددناهم بفاكهة و لحم مما يشتهون      «: بكشد در اختيار دارند   
: سايه و ميوه درختان بهشت دائمـي اسـت        ؛  )21): 56 (اقعهو (»لحم طير مما يشتهون   

 ـ     ؛)35): 13 (رعد (»اكلها دائم و ظلهّا   « ن توصـيفات بـاز كـسي بـه          با وجود همـه اي
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم      «: برد  نمي  پي عظمت آنچه براي بهشتيان مخفي شده است      

  ).17): 32 (سجده (» اعينمن قرةٌ
وجـود  هـايي كـه داده شـد          فرض هيچ يك از پاسخ     هكه اگر ب  است  نكته آخر اين    

تيجه آن اين بود كه      زيرا ن  ؛تام نبود قرآن  مندي       به تاريخ  معتقدان باز استدلال    نداشت،
قرآني فراخور و مخصوص اعراب حجاز و اطـراف آن اسـت و ايـن               هاي      اين وعده 

كنند؛ ادعا ايـن     تاريخي بار مي  هاي      ست كه آقايان بر احكام و آموزه       ا اي غير از نتيجه  
اي است و بايـد از مـتن ديـن كنـار گذاشـته شـود و              و دوره  يبود كه اين امور موقت    

هـا    زيـرا ايـن وعـده      ؛ها برسد  اطب مستقيم قرآن به اين وعده     معلوم نيست حتي مخ   
 ـ    نتيجـه   كه  است در حالي اين  . تحت تأثير فرهنگ زمانه داده شده است        ه اسـتدلال ب

 مخصوص قوم عـرب و اقـوام مـشابه          ي يادشده ها  كه وعده  پذيرش، اين شد  فرض  
   .آنها در شيوه زندگي و فرهنگ است

  ن امكان افزايش يا كاهش آيات قرآ)ب
باريـد   كرد و حوادث بيشترى بر سر او مى         اگر پيامبر عمر بيشترى مى      است ادعا شده 

  است  آن به معناي شد و اين     هاى ايشان هم بيشتر مى     ها و مقابله    مواجهه به طور حتم  
بـه   )20: 1378سـروش،   (.توانست بسى بيشتر از اين باشـد كـه هـست     كه قرآن مى  

كه اكنون هست و بـاز هـم    يا كمتر از اين باشد  بيشتر   توانست    ميعبارت ديگر قرآن    
  )68: 1378 سروش،(.  قرآن به ذاتياتش قرآن است نه به عرضياتشزيرا ؛قرآن باشد

  پاسخ
  كـدام دليـل    راساس دليلي بر تلازم شرط و جزا ذكر نشده است؛ ب          نمونهدر اين   . 1

 حـوادث   كـرد آيـات جديـدى دربـاره         اگر پيامبر عمر بيشترى مى     گويند كه   اينها مي 
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 گذشته، استقراى صرف و رسيدن از       ا قياس ب  اً صرف  اين استدلال  ؟شد جديد نازل مى  
سفانه در اين گفتـار،  أمت .جزئى به كلى بدون همراهى تجربه و حد وسط عقلى است    
  .قرآن كريم در حد روزنامه حوادث به زير كشيده شده است

ها تـا روز قيامـت       زمان و براي همه     دش  سال يا كمتر كامل مي     23 اگر قرآن طي     .2
 چنانكه ادعا و اجماع همه مسلمانان بر اين اسـت و در جـاي خـود                  ـ ـپاسخگو بود 

 آيا باز هم با حـوادث جديـد، آيـات تـازه نـازل                ـ ـاند آورده آن   ايادله متقني هم بر   
شد؟ جناب سروش چه پاسخي براي اين فرض دارند؟ بنابراين به جـاي توقـف                مي

اي بالاتر برد و از كامل و         مرحله بهخلاف واقع بايد بحث را      هاي      در ايستگاه شرطي  
  . قرآن و خاتميت آن سخن گفت،تام بودن اسلام

ي كه اينجا در كلمات سروش رخ داده تكرار لفظ و اراده معاني مختلف              ا   مغالطه .3
تر باشد و باز هم قرآن باشد؛ كلمه          كوچك توانست    ميقرآن  : گفته است است؛ ايشان   

 به يك معنا نيست و همـين مغلطـه خطـاي             است در اين جمله تكرار شده    قرآن كه   
 يعنـي قرآنـي كـه       ؛ه است؛ قرآنِ اول، قرآن اصـطلاحي اسـت        كردادعاي او را پنهان     

تـرين و آخـرين       سـوره دارد و كامـل      114،  رود   به شمار مي   ناناكتاب آسماني مسلم  
 حتي بـر يـك سـوره        قرآن است كه  واژه  كه قرآنِ دوم،     كتاب وحياني است؛ درحالي   

 مغالطه جزء و كل ناميده شـده اسـت؛ بنـابراين            ، اين مغالطه  .كند  دلالت مي قرآن هم   
 ولـي قـرآن اصـطلاحي بـر آن     ، لفظ قرآن بر آن صادق بـود ،تر بود  اگر قرآن كوچك  

  اما ،توان لفظ قرآن را اطلاق كرد      ترين سوره قرآن هم مي     بر كوچك . صدق نمي كرد  
  .نمودرا از آن سلب توان قرآن اصطلاحي  مي
آياتي در   است؛   اين ادعا مخالف نص صريح خود قرآن و روايات معصومين         . 4

چيز فروگـذار نكـرديم و كـم         در قرآن از هيچ      ؛»ما فرطّنا في الكتاب من شيئ     «مانند  
كتابي به سوي تو    ؛  »ليك الكتاب تبياناً لكل شيئ    عو نزلّنا   « )38): 6 (انعام( م،نگذاشتي

 حداقل »هر چيز«كلمه ) 89): 16 (نحل (؛كننده هر چيزي است كه بيانفرو فرستاديم 
دينـي  ،  شود    ميتمام اموري را كه انسان براي هدايت خود به آن نيازمند است شامل              

اليوم اكملت لكم ديـنكم و اتممـت علـيكم نعمتـي و             (كه به مرتبه كمال و تمام رسيده        
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اش  كتـاب آسـماني   ممكـن اسـت       چگونـه  ))3): 5 (مائـده (رضيت لكم الاسلام ديناً     
  ؟ شود  تر  بزرگ

   : است نقل شدهاز حضرت امير
 ازمانا حتّي أكمل له و لكم       و أنزل إليكم الكتاب تبيانا لكلّ شيئ و عمر فيكم نبيه          

 آن قدر عمر پيامبر را طولانى كرد تا دين          ؛فيما أنزل في كتابه دينه الّذي رضي لنفسه       
  )86البلاغه، خ  نهج. (مردم كامل نمودمرضى خود را در كتابش براى 

  :ستدر جاي ديگر حضرت فرموده ا
تمام كرد و دينش را بـه واسـطه آن كامـل نمـود و در               ]  كنايه از قرآن  [نور خود را    

حالى پيامبرش را قبض روح كرد كه او از ابلاغ احكام هدايت فارغ شده و چيزى                
ام احكام الهى نـشانه آشـكار و        از دين را براى مردم مخفى نگذارده بود و براى تم          

  )183 ، خهمان (.دليلى محكم قرار داده بود
  : در روايتي آمده استاز امام باقر

خداوند هر آنچه امت او تا روز قيامت نيازمند آن باشند، در كتابش فرو فرستاده و                
براي پيامبرش تبيين كرده و براي هر چيزي حدي قرار داده و راهنمـايي هـدايتگر                

 )84 ،89 :1404مجلسي، ( . استگمارده

  :كرده و فرموده است قسم ياد امام صادق
و االله قسم خداوند چيزي را كه بندگانش بـه آن نيازمندنـد در كتـابش فـرو گـذار        

  )81 ،همان( .نكرده و آن را براي مردم تبيين نموده است
ن مطابق اين كلمات نوراني، خداوند آنقدر به پيامبرش عمـر عطـا كـرد كـه طـي آ      

قرآن را تكميل نمود و چيزي از دين نماند مگر آنكه راهكـار آن را در خـود قـرآن                    
د حتـي يـك آيـه       نمو  براين اگر پيامبر صد سال ديگر هم عمر مي        ا بن ؛بيان كرده است  

 و اصولاً دليل خاتميت پيامبر و دين اسلام نيز همين است كه             شد ديگر هم نازل نمي   
 از جملـه توأمـان ديـدن قـرآن و           ،لام تعبيه شـده   هايى كه در اس    سازوكاربا توجه به    

 آنان تـا روز قيامـت، ايـن ديـن پاسـخگوى تمـامى               جدا نبودن  و   عترت معصوم 
  .استتا روز قيامت و نيازهاى دينى بشر از گهواره تا گور 
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اسـت، بلكـه     بـسياري از احكـام هـست كـه در قـرآن نيامـده                 كـه  دان   گفته اي  عده
 كه قرآن كتـاب     دهد  و اين مسئله نشان مي    ،  اند  كردهن  بياآنها را     ائمه يا پيامبر

د، آيات ديگري در تبيـين احكـامِ     نمو   عمر بيشتري مي   كاملي نيست و اگر پيامبر    
 رجوع  سازوكار كه خود قرآن     به اين عده بايد گفت    پاسخ  در  . شد نازل مي  نشده بيان

امر هم برخاسته    را پيشاپيش تا روز قيامت تعبيه كرده و اين           و ائمه  به پيامبر 
 هم بسياري از    به همين خاطر در زمان حيات خود نبي اكرم        . از خود قرآن است   

 خـود، آن احكـام را از        ني بيان نـشده، بلكـه پيـامبر       آاحكام به صورت وحي قر    
 بـا امامـت معـصوم چـه         سـازوكار پس از تكميـل ايـن       . كرده است طرف خدا بيان    

د، شوتر   بزرگ و قرآن    ،ي قرآني نازل   وح ، كه براي حوادث آتي    وجود دارد ضرورتي  
يـات  آ ،نمـود  تا آنگاه بتوانيم به طور قطع حكم كنيم كه اگر پيامبر عمر بيـشتري مـي      

  شد؟  بيشتري نازل مي

  گانه نمازهاي پنجمندي   تاريخ) ج
ثانيـاً هـوايي صـاف و روشـن دارد،            كه اولاً استوايي است و     ،اگر اسلام در عربستان   

 اگر در كشورهاي اسكانديناوي ظهور      ؛ براي مثال   اوقات نماز اين نبود    ،شد نمي نازل
هاي  رويكرد تجددگرايانه يعني كنار نهادن جنبه     .  ديگري بود  شكلكرده بود قضيه به     

  )63و 62: 1381ملكيان،  (.لوكال دين

  پاسخ
 كه سـخن در تعـداد       دهد  كند، نشان مي    بحث مي  اوقات نماز    درباره گرچه   ،اين گفته 

كـه پيـامبر در       درصـورتي  ،ها و اصل آن نيز جاري است؛ دگرگون شـدن قـضيه           نماز
ا ي نماز، تعداد نمازها     هاي   با تغيير ركعت   تواند    ميكرد،   منطقه اسكانديناوي ظهور مي   

    :اصل وجوب آن باشد؛ در اين صورت اين سخن از جهات مختلفي اشتباه است
 نـشده  آوردهلازم جـزا و شـرط   ت ـاي  از مواردي است كه هيچ دليلـي بـر       نيز اين. 1

 اسـت   به شـرط آن   اين گزاره   درستي  . است و جز ظن و گمان، دليل و شاهدي ندارد         
 ؛ آن باشد  هاي  يكي از علت  گانه يا    گانه علت تشريع نمازهاي پنج     كه وجود اوقات پنج   
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وجوب است نه از شرايط ايجـاب؛ در        تنجز  كه اين اوقات از شرايط واجب و         درحالي
ه بايد گفت گاهي سخن از اين است كه چـرا خداونـد نمـاز را واجـب                  لئتوضيح مس 

كرده و گاهي سخن اين است كه اين خطاب و امر خداوند در چـه شـرايطي متوجـه                   
شـود      جـا آورد؛ آنچـه باعـث مـي         هد كه نماز را ب    گرد   شود و بر او واجب مي         انسان مي 

كـه در خـود آن شـئ        هاي لازمي است        ي را واجب كند مصلحت    امرپروردگار انسان   
هايي مقيد به زمان و مكان خاص نيستند؛ يـك دسـته از               چنين مصلحت  ونهفته است   

 اما در اينكه انـسان      ، ندارند اي  مداخلهشرايط هم هست كه در اصل واجب كردن نماز          
 عقل كه از شرايط عام تكليـف         و  مثل بلوغ  ؛اند مخاطب ايجاب الهي قرار بگيرد دخيل     

 و حلول ماه رمـضان بـراي وجـوب نمـاز و روزه؛ بـه نظـر                و دخول وقت نماز    ستا
رسد آقاي ملكيان اين دو دسته از شرايط را بـه هـم آميختـه و حكـم يكـي را بـه                           مي

اوقات نماز از شرايط وجوب نمازند و به عبارت         . اشتباه به ديگري سرايت داده است     
وقت داخل نـشود     يعني تا    ؛اند اند كه دخيل در تنجز وجوب      تر از شرايط واجب    علمي

 . شود، نه اينكه از علل و اسباب ايجاب نماز باشند  وجوب نماز منجز نمي

  نيـز  و پيـامبران  اهميـت عظيمـي داد      گانـه در قـرآن       ض پـنج  ياهميت عظيم فرا  . 2
 ـ   انـد و    سـفارش كـرده    نماز   را به برپايي  فرزندان خود و همه مردم       ي  روايـات فراوان

 ،1 :1381  اربلـي،  ؛19 ،2 :1362كلينـي، (،  ن است  اينكه نماز عمود و عماد دي      درباره
  صـدوق،  ؛254 ،3 :1362كلينـي،   ( قبولي آن شرط قبولي ساير اعمال اسـت       و  ) 432

بـراي هـر چيـزي،      : سـت  فرمـوده ا    در اين باره    پيامبر .جود دارد و) 208 ،1 :ق1404
 دين نماز است، پس كسي صورت ديـنش را زشـت            هچهره و صورتي است و چهر     

 را سبك بـدارد     نماز هر كس     روايت شده است كه    )270 ،3 :1362ليني،  ك(. نگرداند
 )228: 1406 صـدوق،    ؛484: ق1400صدوق،   (.گردد    مي محروم   از شفاعت ائمه  

همه  . در هيچ حالي از انسان ساقط نيست        نماز  كه  است در فقه و شريعت ثابت شده     
ديني نـدارد؛   هاي       و آموزه  ها كمترين تناسبي با دين      كه اين ديدگاه   دهد  اينها نشان مي  

علاوه  ه؟ ب! است و بايد كنار نهاده شود)لوكال(محلي نماز با اين همه اهميت چگونه 
 كـه بـراي     داند  مي، او هم    كند    ميخداوند حكيم است و كار خلاف حكمت و عقل ن         

اي  ابلاغ يك دين جهاني و خاتم اديان حكيمانه نيست اگر جمعيت اندك در گوشـه              
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 شد انتخاب كند كه سرانجامِ آن هم لااقل براي ما روشن نيست كه چه مي             از عالم را    
او بهتـر   .كند  مي همان هم تشريع  اساسو بر است   گرچه براي او همه چيز روشن        ــ

بايـد در   ،  كه هر كدام مصلحت ملزمه دارنـد      را،  گانه   پنجهاي       نماز داند  مياز هر كس    
نـد و   ا  گانه مـشترك   ط آنان در اوقات پنج    جايي ابلاغ كند كه اكثر مردم جهان با شراي        

 واگـذار  زمانه فقيهان مجتهدان وبيان حكم ساكنان قطب را هم به عهده امام وقت يا        
شك ابلاغ اوليه چنين حكمـي مـثلاً در قطـب در نظـر هـر عـاقلي خـلاف                     يكند؛ ب 

  .نمود حكمت مي
 تـابع   در بخش شريعت بنا بر ديدگاه حـق، همـه بايـدها و نبايـدهاى تـشريعى                . 3

 امـورى اعتبـارى     حتـي اگـر   مصالح و مفاسد واقعى است؛ همه اوامر و نواهى الهى           
 آن  وسـيله    بقا و دوام آنهـا بـه       ، چون از پشتوانه تكوينى برخوردارند     ،شوند محسوب  

 مثل دستورات پزشك در نهى از خوردن سـم و امـر بـه               ؛پشتوانه تضمين شده است   
توان گفـت چنـين      كردن طفل با آتش، آيا مى     خوردن فلان دارو، يا نهى پدر از بازى         

  اند؟  مند و زمانى بايدها و نبايدهايى هم تاريخ
 كه آيا حلال و حرام شـرعى فقـط   اين پرسش در پاسخ به  در روايتى امام رضا  
اين ديدگاهى گمراه است و صاحب آن بـه خـسران آشـكار             : براى تعبد است فرمود   

ئز بود كه خداوند آنان را بـا حـرام كـردنِ     زيرا در اين صورت جا    ؛گرفتار شده است  
 مثلاً آنها را بـا نهـى از نمـاز و روزه و              ؛ها به تعبد بكشاند    حلال و حلال كردنِ حرام    

 ، دزدى ، آسمانى و امـر بـه زنـا        هاي  با پيامبران و كت   ،اعمال نيك و امر به انكار خدا      
 خداوند اين نظر  اما، چون قصد او فقط تعبد بوده   ؛به تعبد آورد  ... ازدواج با محارم و   
 .را ابطال كرده است

انا وجدنا كل ما احلّ اللَّه تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقائهم و لهم اليه الحاجـة              
التى لايستغنون عنها و وجدنا المحرّم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه و وجدناه مفـسداً               

ل نموده است ما در آن مصلحت        هر آنچه را خداوند حلا     ؛داعياً الى الفناء و الهلاك    
نيـاز نخواهنـد بـود و هـر        بندگان و بقاي حيات و احتياج آنها را يافتيم و از آن بي            

ها را يافتيم و ديـديم كـه    آنچه را او حرام كرده ما در آن فساد و فنا و هلاك انسان           
  )93 ،6 :1404مجلسى، (. احتياجي به آن ندارند
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گانه برخاسته از مصلحتي است كه در        پنجهاي     بنابراين تشريع و واجب كردن نماز     
 در .هر يك از نمازها نهفته است نه متأثر از وضعيت جغرافيايي و استوايي عربـستان        

 بـراي   شكلاند، اين نمازها به همين        هم فتوي داده   نهاي همان گونه كه فق    ،دين خاتم 
  .هر مكلفي در هر زمان و مكاني واجب است

  در نزول آيات از پيامبرمردم هاي   تأثير پرسش) د
 روايـات ايـن اسـت كـه      بعـضي از   مائـده و     102 و   101هـاي     كه مفاد آيه   ادعا شده 
 صـرفاً    و هشدشدن تكليف   دشوار مردم از پيامبر موجب حرمت يك عمل يا          پرسش

، نه كشف از    كند    مي ايجاد تكليف    پرسشيعني گويي    ؛نشده است موجب بيان حكم    
يا تكاليف سنگين را وضع     دشوار  ي از احكام    بعضهد  خوا  گرچه نمي  ،آن، و خداوند  

  خواهند شـد كند، اگر مردم بخواهند و بپرسند، آن تكاليف سنگين وضع و جزء دين 
 سـروش،  :رك. (داشـت خواهـد  را در پـي  و مخالفت با آنها ضلالت و كفر آيندگان   

  )70 ـ67: 1378

  پاسخ
دليل آورده شده همين مورد      از معدود مواردي كه براي اثبات تلازم بين شرط و جزا          

  . در نتيجه وظيفه اصلي نقد و بررسي دلايل است؛است
  : چنين است)5 ( سوره مائده102 و101آيات 

ايد از اموري سؤال نكنيد كه اگر برايتان آشكار گردد بـر            اي كساني كه ايمان آورده    
د بـر    پرسـش كني ـ   شود    ميآيد و اگر از آنها در زماني كه قرآن نازل            شما سخت مي  

پوشي كرده و خداوند آمرزنده و       شما آشكار خواهد شد؛ خداوند از آن امور چشم        
ها  هايي پرسيدند و آنگاه به سبب همان       بردبار است؛ قبل از شما قومي چنين سؤال       

  . كافر شدند
مفسران آيات فوق را دو گونه معنا كرده و براي هر معنا هم شـواهدي از روايـات                  

  :اند ذكر نموده
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ها  هايي است كه پاسخ آن كشف اسرار شخصي انسان          از آيه نهي از پرسش     مراد. 1
يـزي سـؤال كننـده      ررا در پي داشت و اين امر موجب رنجش خاطر و چه بسا آبرو             

پرسيدند كه پدرشان كيست يا كجاست و چه بسا پاسـخ            گرديد؛ مثلاً از پيامبر مي     مي
ه از شدت خجالت و سرافكندگي،      كرد و آنگا   آبرو مي  از پدر حقيقي افراد، آنها را بي      

پيوستند يا خبر از جايگاه پدر يا         به جبهه كفر مي    ند و كرد ميجامعه مسلمان را ترك     
شـد؛   اجداد او در قيامت، باعث رنجش خاطر سؤال كننده يا احساس حقارت او مي             

 كه  نپرسيدفرمود از اموري      در پاسخ به اصرار آنها بر سؤال مي        ، به دستور خدا   ،پيامبر
 همـان    اين اسـرار،   پاسخشان شما را برنجاند يا آبرويتان را به خطر بيندازد؛ بگذاريد          

 ،4 :ق1405جـصاص،   .: رك (.، مستور بمانـد    است  را پوشانده  آنهاگونه كه خداوند    
 )116 ،3 :ق1405 طبري كياهراسي، ؛300 ،1 :ق1418 فيض كاشاني، ؛157

ليف نيـست و بـه آنچـه جنـاب      تشريع احكـام و تكـا      بارهبنابراين تفسير، آيات در   
  .نداردهيچ ارتباطي سروش ادعا كرده است 

 ؛وجوب حج نازل شـده اسـت       گويد آيات فوق پس از نزول آيه       تفسير دوم مي  . 2
داد تا    كه آيا وجوب حج هر ساله است و پيامبر پاسخي نمي           پرسيدند  ميچون مكرر   

شـد؛   سـاله واجـب مـي     گفتم آري، حج هر       خير، و اگر مي    :چهارم فرمودند ه  در مرتب 
 طباطبـايي، : رك (. تـشريع احكـام و تكـاليف اسـت         بـاره بنابر اين تفسير، آيـات در     

 واحـدي،   ؛37 ،4 :تـا   طوسي، بـي   ؛300 ،1 :ق1418 فيض كاشاني،    ؛154 ،6 :ق1417
 )214 :ق1411

 و  هـا    امـا دقـت در معنـاي آيـه         ،همين تفسير مستمسك سروش قرار گرفته اسـت       
كنـد و او در   مـي اند خلاف مراد ايشان را اثبات  تمسك كردهرواياتي كه ايشان به آن  
 :است دچار اشتباه و لغزش شده  به دلايل ذيلفهم اين آيات و روايات

  . رود  چون در آيه دو احتمال وجود دارد ، استدلال به آيه زير سؤال مي.2ـ 1
) ره(ييكه علامـه طباطبـا      بر فرض اينكه آيه ظاهر در معناي دوم باشد، چنان          .2ـ  2

رساند؛ آيه شريفه    اند، باز هم مطلوب آقاي سروش را نمي        هم همين استظهار را كرده    
 و در آن    دگويد اگر اصرار در سؤال كنيد، امكـان دارد پيـامبر جـواب مثبـت ده ـ                مي

صورت، مورد سؤال بر شما واجب گردد يا احكامي كه مسكوت مانده اسـت بـراي                
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 سؤال، سـبب جعـل حكـم        شود    مي معلوم   اساس؛ بر اين    )تُبد لكم (شما آشكار شود    
 و بنا بر احتمال دوم، زمينه آشكار شدن و كـشف            ،جعل و تشريع    بلكه زمينه  ،نيست

شـده را بـراي مـصلحت تخفيـف و            و خداوند احكـام جعـل      كند    ميحكم را فراهم    
گيري بر بندگان مسكوت گذاشته و دستور ابلاغ آن را به پيـامبر نـداده اسـت؛                  آسان

 نه آنكه اصرار بر سؤال      شود  ر مردم خود اصرار كنند زمينه ابلاغ آن فراهم مي         حال اگ 
سبب جعل و تشريع آن حكم گردد؛ در اين زمينه مراجعه به بحثـي در اصـول فقـه                   

  .  راه گشا باشدتواند  مي مراتب حكم شرعي درباره
 و از مربـوط اسـت  ه زمـان نـزول وحـي    بمدلول آيه هر چه باشد، از طرفي   . 2ـ  3

 صريح آيه اين اسـت   مفهوم زيرا؛ دارد اختصاصسوي ديگر به موضوعِ سؤال كردن     
 واقع امر بـراي آنهـا آشـكار شـود؛     دارد نزول وحي سؤال كنند، امكان هنگامكه اگر   

بنابراين استناد به آيه براي غير زمان نزول، چه در زمان حيات پيامبر و چـه پـس از                   
 بـه تمـام      سـؤال كـردن از پيـامبر       أثيرتكه سرايت دادن      درست نيست؛ چنان   ،آن

مـردم از   هـاي        پرسـش بر فرض پـذيرش تـأثير       .  است درستحوادث آن زمان نيز نا    
 كه اگر كسي به جاي آنكه به عفو و بخشش و            كند  مسئله دلالت مي   اين    آيه بر  پيامبر

 و مـشقت دهـد و از تكـاليف          د كنـد   خود را محـدو    دليل  رحمت الهي دل ببندد، بي    
 تكليفي براي او و ديگران ابلاغ شود، و         دارد، احتمال   سؤال كند شده   تهگذاش مسكوت

اين در نزد خداوند مهربان پسنديده نيست كه شخص زمينه تكليف خود و ديگـران               
  .دنكرا فراهم 

قرآن را مطرح كرده و از آن ادلـه دنبـال           مندي       تاريخ هآقاي سروش در فرايندي ادل    
د و ايـن  شـو تـر   بزرگ تغيير يابد،    تواند    ميد است،   من اين نتيجه است كه قرآن، تاريخ     

مـردم از پيـامبر     هـاي       پرسـش در اين مسير ايـشان بـه بحـث          .  دائمي است  اي  مسئله
هـا   پرسـش  اسـت كـه ايـن         موضـوع   اثبـات ايـن     در اين زمينـه    و ادعاي او   رسيدند
 بـه آيـه     ي؛ آنگاه براي اثبات مدعا    ي ندارند ها هم پايان   ناپذيرند و در نتيجه پاسخ     پايان
ايـن   ايشان اين اسـت كـه       پاسخ اخير ما به استدلال     .ه است  استناد كرد   مدنظر شريفه

  مربوط شود    مي و آن هم زماني كه وحي بر ايشان نازل            زمان حيات پيامبر   بهآيه  
    .يشانهمه اوقات حيات ايا حتي نه بعد از حيات  است



   136  

نقد
ب 

كتا
  

 /
ره 

شما
49   

 

 

 و بـه    ،زمينـه و سـبب    مغالطه عجيبى در كلمات امثال آقـاى سـروش، بـين             .2ـ  4
 مـردم و    هـاي   پرسـش ايشان  . وجود دارد  و علت فاعلى      بين علت معد   ،عبارت بهتر 

  :زمينه دانسته و گفته استحوادث زمان پيامبر را سبب و علت نزول آيات در هر 
  نه اينكه صرفاً   شود    ميال كردن موجب حرمت عمل يا شاق شدن تكليف          ؤخود س 

.  نـه كـشف از آن      كنـد     مـي ل تكليـف ايجـاد       يعنـي سـؤا    ؛موجب بيان حكم شـود    
  )70: 1378سروش، (

اى بودند تا معارف الهى براى       ها زمينه  پرسش كه اين حوادث و       است در حالي اين  
بشر نازل گردد و آنچه بر ايشان مخفى مانده اخذ علت معده به جاى علت تامـه يـا                   

به ضميمه روايتي كه از خود آيه هم  است  جالب اينهنكت. حداقل علت فاعلى است
ان « : است  زمينه است، آنجا كه فرموده     پرسش،آيد كه    كه نقل شد، اين مطلب بر مي      

  شرطيه بر وقـوع جـزا يـا شـرط          ه مسلم است جمل   . يعني اگر آشكار شود    ؛»تبد لكم 
 پرسـش  شريفه، تلازمي بـين  هدهد؛ آي  مي خبر ندارد، بلكه از تلازم بين آن دو  دلالت

شكار شـدن   آرساند، بلكه تلازم بين اعلان پيامبر و          را نمي  مردم با آشكار شدن حكم    
كـه پيـامبر حكـم را       گويد اگر شما سؤال كنيد، درصـورتي       يه مي آرساند؛   حكم را مي  

  .شود  ميبر شما واجب آن حكم  آنگاه ،بيان كند

 سال رسالت پيامبر رخ داده      23 كه حوادث بسيارى در مدت        است شاهد مدعا اين  
 نازل نشده است، يا افراد و حوادث فراواني بوده          هااى در شأن آن    ورهكه هيچ آيه و س    

نهـا در قـرآن نيامـده       آام  ن اما   ،اند  در تاريخ اسلام داشته     مهمي كه تأثير مثبت يا منفي    
 در  اقـدامات او  م ابوسـفيان، بـا آن همـه         نـا منفي،  هاي       مثال از شخصيت   ياراست؛ ب 

كـه   ؛ چنـان  ...ابوجهل، عمروبن عبدود و   ام  ن در قرآن نيست، همين طور       ،صدر اسلام 
در قـرآن  ...  سـميه و ، ياسـر ،هايي چون حمزه، جعفـر طيـار، عمـار         اسامي شخصيت 
 ، اين اموردهد كه  شده است و اين نشان مي      در شأن ابولهب نازل      اي  نيامده، اما سوره  

 وحى   نيز هاى اول رسالت    در سال  . شأن ديگري ندارند   ،جز زمينه نزول معارف الهي    
 مدت حدود سه سال منقطع گـشت؛ حـال بايـد گفـت آيـا در ايـن مـدت هـيچ                       به

اى براى پيامبر و جامعه معاصر او رخ نداده و هيچ كس هيچ سـؤالي از پيـامبر            حادثه
   يا اينكه زمينه براى نزول آيات جديد مناسب نبوده است؟نكرده
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ن نـزول    تكرار نزول آيات در موارد متعدد بدون تكرار سـبب يـا شـأ              ،شاهد ديگر 
 كه حوادث و اتفاقات، عليت و سببيت براي         دهد  اين نكته را نشان مي    است؛ اين امر    
  .نزول ندارند

 را ثابـت    پرسـش  اما رواياتي كه ذيل آيه وارد شده است هيچ كدام سـببيت              .2ـ  5
  :كه گذشت، پيامبر فرمود ، چناني در روايت.كند  مين

  .شد گفتم آري، واجب مي اگر مي
گفـت، ايـن عمـل پيغمبـر موجـب           پيامبر اگر به اذن خدا آري مي       به عبارت ديگر  

شد، يا اينكه آري گفتن پيامبر سبب ابلاغ حكم و           تشريع وجوب حج در هر سال مي      
 پيــامبر اســت، نــه پرســش گفتــهگرديــد؛ بنــابراين، ســبب،  در نتيجــه تنجــز آن مــي

 حـضرت    چـرا  ،شد آنها موجب وجوب يا ايجاب مي     هاي      اگر پرسش  كنندگان؛ سؤال
  !؟نه، واجب نيست: پس از چهار بار پرسش كردن آنها فرمود

  : در تأييد سخن خود نقل كرده اين استروايتي كه ايشان از حضرت امير
خداوند فرائضي را بر شما واجب كرده، آنها را ضايع نسازيد، و حدودي را بـراي                

ه، مرتكـب آن    شما مقرر نموده، از آن تجاوز نكنيد، و شما را از اموري نهـي كـرد               
نشويد و از اموري سكوت كرده نه از روي نـسيان، خـود را بـراي آن بـه تكلـف                     

  )155 ،6 :ق1417طباطبايي،  (.نيندازيد
در اين روايت اولاً هيچ سخني از سؤال كردن مردم بـه ميـان نيامـده و ثانيـاً هـيچ                     

 ـ   نسبت به تكليـف حتـي اشـاره        پرسشكجاي روايت بر سببيت      در . ه اسـت  شداي ن
  خود را در معرض تنگناهـايي      دليل  توان گفت انسان نبايد بي     يين معناي روايت مي   تب

 دنبال اين باشد كه تكليفي اضافي       و كه خداوند متوجه انسان نكرده است        قرار بدهد 
 زيرا نفس اين كار، نوعي رد كردن و نپذيرفتن عفو و بخـشش     ؛بر عهده خود بيندازد   

 و چنـين كـسي       اسـت   عبور كرده  هاوت از آن   او به سك   درباره مواردي است كه   الهي  
 براسـاس كـه     درحـالي  ؛ خداوند هم بـر او سـخت بگيـرد         داردبايد بداند كه احتمال     

كه به واجبات و محرمـاتش       گونه مند است كه بندگانش همان      خداوند علاقه  ،روايات
.  انجام دهنـد    آنها را  دهند، مباحات او را هم مباح بدانند و با خيال آسوده           اهميت مي 

 )267 :1362، 1  كليني،؛360 ،66: ق1404مجلسي، (
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 هاي كاذب المقدم، اما صادق  رطي ش)ه

هاي فـراوان   به شرطي آن از فرهنگ زمانه پذيريريقرآن و تأثمندي     راي اثبات تاريخ  ب
هـاي      اي به كليت و ثبات پيـام        كه بر فرض وقوع، لطمه      شده است   استناد ديگري نيز 
ه اينكه اگر قرآن در جامعه آن روز نازل نشده بود و مـثلاً در               زند؛ از جمل   قرآني نمي 

 ،ارپايـان، كُـرك   هگـور شـده، چ     به شد، از دختران زنده    فضاي مدرن امروزي نازل مي    
 كـوچ تابـستاني و زمـستاني قـوم          ، و پشم و پوست آنها، داستان ابولهب و همسرش       

شد زبانش غير عربـي   آمد؛ يا اگر بر قوم غير عرب نازل مي    به ميان نمي    سخني عرب
  ) 104: 1382زيد،  أبو ؛62 ـ56 :1378 سروش، :رك( . ...بود و

  پاسخ
شد قرآن هم به زبان همان        اينكه اگر پيامبر بر امتي غير عرب فرستاده مي         بارهدر. 1

  است كـه    در اين   كمال هر كتاب آسماني    ، بلكه ،، مشكلي نيست  گرديد  نازل مي امت  
 اسـت، امـا   معقول  نـا خود را رعايت كند و خلاف آن،        زبان مخاطب اوليه و مستقيم      

 قرآن  و از همين رو   د كه زبان عربي غير از فرهنگ و آداب عربي است            كربايد توجه   
 كـه آشـكاركننده     ،)195): 26 ( و شـعرا   103): 16 (نحل(» عربي مبين «كريم خود را    

 زمـر (تي  ناراس ـ عربي خالي از هرگونه   زبان  حق از باطل و واقعيت از خرافه است و          
 پـس از آنكـه قـرآن را حكـم عربـي             ، سـوره رعـد    37 آيـه    داند و در   مي) 28): 39(

 كه برخاسته از هواهاي  ،خواند، حكم عربي را در تضاد با بخشي از فرهنگ عربي           مي
نفـساني اعـراب هـشدار    هـاي     از خواسـته پيـروي  و نسبت به داند مي ،نفساني است 

نفـساني  هـاي    شـدت از پيـروي خـواهش    را بهها بار پيامبرش    قرآن كريم ده  . دهد مي
  .كرده استاش برحذر  مردم زمانه

 چهارپايان، استفاده از پـشم،      ، مسئله  فرهنگ آن روز   ، براساس همچنين در قرآن  . 2
 امـا مـثلاً از وسـايل نقليـه و           ،)80): 16 (نحـل ( پوست و كرك آنها را مطرح كـرده       

  سخنينفتيهاي     نوعي از فراورده  وسايل الكترونيك و توليدات مص     ارتباطي امروزي، 
 و هنوز هم بسياري از      نيست فرهنگ آن روز     مختص اين امور    .است به ميان نياورده  

ارپايان هروزي بيايد كه ديگر كسي از چ      اگر   فرض   كنند و به    از آنها استفاده مي   مردم  
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 زيـرا قـرآن در      ؛آيـد   استفاده نكند مشكلي براي قرآن پيش نمي        پشم و پوست آنها    و
 زمـان اشـاره كـرده       يها در ط   كلي به همه نعمت   طور    خاص، به هاي      نار ذكر نعمت  ك

 كـه   دهـد   اين خبر را مي   هم  ) 8): 16 (نحل (»و يخلق ما لاتعلمون    « مثلاً تعبير  ؛است
و  ن پيامبر اطلاعي از آن ندارند     اشوند كه مخاطب   هايي برخوردار مي   آيندگان از نعمت  

؛ كند    ميه بشر تا روز قيامت به آن دسترسي پيدا           ك شود   شامل مي  هم تمام وسايلي را   
 كـه بـراي آينـدگان       كنـد     مياين آيه هميشه زنده است و انسان مدرن را هم خطاب            

هـاي الهـي كـه       نعمـت آن   توجـه و تـذكر بـه         .داند  ميآفريند كه او ن    هايي مي  نعمت
 ضـرري بـه كمـال قـرآن         ، در كنار اشـاره كلـي بـه غيـر آن           ،ملموس مخاطب است  

كـسي هـم از     . ثيرپذيري پيام قرآن از فرهنگ زمانـه نيـست        أرساند و به معناي ت     نمي
  .بيان كندها تا روز قيامت را  كتاب هدايت انتظار ندارد كه ريز نعمت

 در قـرآن    اينكه اگر ابولهب و لات و عزيّ در زمان پيامبر نبودند، نـام آنهـا هـم                . 3
 ،كلمه حنين در قرآن نبـود  داد    روي مي منطقه ديگري     جنگ حنين در    اينكه اگر  نبود،

توان صدها مثال آورد     المقدم مي  هاي كاذب   از اين شرطي   .رساند  ضرري به قرآن نمي   
   .كند  ميايجاد مشكل ن كه

كلـي و فرعـي اسـلام       هـاي        ضرري به پيام   ، در صورت وقوع   ،بسياري از اين امور   
 اگر ظـرف  . آنو علت اند نه سبب      براي بيان پيام الهي    يظرف  چون اين امور   ؛زند نمي

هـا در ظـرف      بـاز همـين پيـام      كرد قطعاً  زماني و مكاني پيامبر و نزول قرآن تغيير مي        
ظرف تغيير مي كرد نه مظروف؛ آب در كاسه گِـرد همـان             ؛ يعني   شد ديگري بيان مي  

 و تشنگي و عطش او را بـر         ،آب در ظرف چهارگوش است و جسم تشنه را سيراب         
تشنه و  هاي       آب گوارايي است براي سيراب كردن جان       ندمان؛ قرآن نيز    كند    ميطرف  
آماده، چه به زبان عربي باشد يا زبان ديگري، و خواه پيامش را در قالب               هاي      فطرت
  بازگويـد  ديگـر هـاي       ها را در قالب    همان پيام  بيان كند يا  ... حنين و ،   احد ، بدر جنگ

  .شود  يمها متفاوت ن ها و قالب جوهر پيام الهي با اختلاف ظرف
  : است نقل شدهاز امام باقر

 لما بقـي مـن القـرآن        ية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآ          يةو لو ان الآ   
 :1413حكيمي،( شيئ و لكن القرآن يجري اوله علي آخره مادامت السموات والارض          
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 ،اي در شأن او نازل شده آيـه هـم بميـرد       اگر با مرگ قومي كه آيه     ؛  يعني    )149 ،2
هـا و زمـين       ولـي قـرآن مـادام كـه آسـمان          ،مانـد  ديگر چيزي از قرآن بـاقي نمـي       
  . زنده و باقي خواهد بود،پابرجاست همچون روز اولش

 در نقل حـوادث و رويـدادها، جزئيـات    ، تا آنجا كه امكان داشته ، به علاوه قرآن   .4
وجـود آنكـه    دليـل بـا      است؛ به همين     توجه كرده  پيام اصلي    آنها را بيان نكرده و به     

 سـهيم    آنهـا   در ... ابوسـفيان، عايـشه، ابوجهـل و       حوادث بسياري رخ داده است كـه      
 است و شايد ذكر نام امثال ابولهب تـذكر بـه ايـن نكتـه                اند، نامي از آنها نيامده      بوده

باشد كه ايمان و توحيد بر هر نسب و سببي مقدم است و هر چه و هر كه در مقابل                    
  .افتد احترام ميآن قرار بگيرد از ارزش و 

ه قـرآن   گرچ ـصادق بايد گفت اين است كه       هاي       نكته ديگري كه درباره شرطي     .5
اي   ملازمه ، اين مسئله   با فرهنگ عربي تناسب دارد     حتي گاهي به زبان عربي است يا      

صـادق  هاي   حتي در شرطي  ندارد؛   قرآن از فرهنگ زمانه      پذيريريمندي و تأث   با تاريخ 
 اگـر قـرآن را   .كنـد  وارد نمـي قرآن هاي    به پيام  ضررياثرپذيري  كه گفتيم اين مقدار     

از  يامري موجود در لوح محفوظ و كتاب مكنون الهي بدانيم كه پس از طي مراحل ـ              
عرفـا نيـز    گفتـه   كما اينكه   ــ  حقيقت محمديه بر وجود مادي پيامبر نازل شده است          

 ،7 :1379 ؛111 و   110 ،1: 1419صـدرالمتألهين،    :رك (كنـد    را تأييد مي   همين معنا 
 به معنـاي ايـن كـه بـا          ــدر آن صورت قرآن ناظر به مخاطبان عرب          ــ   )117ـ110

 نازل شده است نه متأثر از آن؛ زيرا شـرط   ــاطلاع از اوضاع و احوال مخاطب اوليه   
كه در اين فرض اصل و اساس قـرآن امـري             درحالي ؛تأثير، تقدم وجودي مؤثر است    

 متأخر  ،ه حوادث روزگار  مه بوده و » لوح محفوظ « در   موجود و   مافوق زمان و مكان   
 اين نظر نه محتواي قرآن تاريخي       براساس. بر قرآن و چينش معاني و الفاظ آن است        

 و همان خدايي كه معاني را براي پيامبر خلق كرده و فرو             ،است و نه متن و الفاظ آن      
 گونه كه به واسطه درخـت        و همان  نازل كرده  خلق و به پيامبر       هم ، الفاظ را  فرستاده

 گفته اسـت   با پيامبر اسلام نيز سخن       خواسته، با هر واسطه كه      نموده،با موسي تكلم    
اي با ماديـت و چـشم و گـوش و زبـان مـادي                و سخن گفتن و شنيدن هيچ ملازمه      
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شنويم و نه صـدا و نـه         بينيم و مي   كه در رؤيا بسياري از امور را مي        گونه  همان ؛ندارد
  . ندارنداي مداخلهادي هيچ كدام چشم و گوش م

 اعم از صادق و كاذب، حد يقف نـدارد و           ،شرطيهاي      گزاره به  استناد و اعتماد   .6
هـاي       داسـتان  ،نقطه پاياني براي آن متصور نيست؛ بگوييم اگر پيامبران پيشين نبودند          

 در  اسـت؛  كه حجم عظيمي از قرآن را به خود اختـصاص داده     ،آموزنده زندگي آنان  
آن نبود؛ خبري از قصه خلقت آدم، ماجراهاي حضرت موسي بـا فرعـون و قـوم                 قر

نبود؛ يا بگوييم اگر جبرئيـل امـين خلـق نـشده بـود يـا         ... وعيسي و مادرش،     يهود،
 ...شـد و   به اين عالم نيامده بودند، قرآني هم نازل نمـي  وجود مبارك پيامبر اكرم   

زند و كدام    سمتي از دين را كنار مي     سرانجام اين امر به كجا ختم خواهد شد و چه ق          
دم  همه مبهم است؛ اين است كه يكي از معنويت رهاشده از دين              ،گذارد را باقي مي  

و ديگـري مولـوي را پيـامبر و مثنـوي را             )37: 1386 مجتهـد شبـستري،    (∗زنـد  مي
  )105: 1386سروش،  (∗∗.كند  مي و ستايش داند ميرديف قرآن  هم

 المقدم كاذبهاي   به شرطيلام نهايي در تمسك ك) و

توجه بـه چنـد نكتـه راه تمـسك بـه ايـن               حال پس از اين نقض و ابرام بايد گفت        
  :كند  ميها را سد  شرطي

آيد و تا     وجود نمي  ه هيچ امري تا واجب بالغير نباشد به صحن        ،در عالم ممكنات  . 1
و عالم اسـباب    ماند و چون عالم، عالم علل و معاليل          ممتنع بالغير نباشد در عدم نمي     

                                                      
 ديگري دارند و معتقدند دين مألوف در جهان معاصر و حتي در كشور ما طرحاستاد ملكيان  ∗

ها نيست و حتي در بسياري از موارد به  اي ندارد و پاسخگوي مسائل معنوي انسان ديگر جاذبه
گويند و در التزام به  ز دين سخن ميرساند و بنابراين از يك معنويت رهاشده ا ها ضرر مي انسان

  دانند هاي سنتي را ضروري نمي معنويت حتي اركان اصلي دين

 نامه قرآن،  مولوي در كنار خشيت.نامه است آنگاه مثنوي طرب نامه بدانيم، اگر قرآن را خشيت« ∗∗
غ ملكوتي نامه مثنوي و در برابر حزن مؤمنانه و خوف عابدانه، طرب عاشقانه را نهاد، و مر عشق
او  .پريد، به دو بال آراست تا طيرانش موزون و محزون و طربناك شود  كه با يك بال مي،دين را

  !»ها جدا بود و كتابش مثنوي پيامبر عشق بود و دين او دين عشق كه از ديگر ملت
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و مسببات است تغيير در يك حلقه از اين علل و اسباب يا معلولات، تغييـر در كـل                   
المقدم به معناي فـرض جهـاني      در نتيجه فرض شرطي كاذب     ؛كند    ميجهان را طلب    

تـوان    متفاوت با جهان فعلي از ابتدا تا انتهاست و با تغيير در كـل جهـان نمـي                  كاملاً
پذيري، چنين تلازمـي،     بود و بر فرض اثبات     يگر چگونه مي  بيني كرد كه جهان د     پيش

 چنـين  و ذهني است كه هـيچ پيامـد عينـي نـدارد     ي فرض زيرا صرفاً ؛سودمند نيست 
  )1388حسيني شاهرودي، . (داد و نخواهد روي نداده استاي هرگز  شرطيه

 فعلـي را درك      وضـع   دو قرن پـيش بـه دنيـا آمـده بـود            ركسي كه مدعي است اگ    
 چون  ؛ نبود »او« ديگر   ،شد  دو قرن پيش متولد مي      او ، غافل است از آنكه اگر     كرد نمي

 كسي است كه در تاريخ خاص در عصر خاص از پدر و مادر خاص با اجدادي                 »او«
اي خـاص از سلـسله علـل و          خاص در محيطي خاص و در مكاني خاص با پيشينه         

 تمام سلـسله    ها  ه حلق  برداشتن يكي از   و كند    ميمعلولات متولد شده است و زندگي       
  .ريزد را به هم مي
 باشـد،   توانست    مي ديگري ن   گونه  كه ايم   مواجه ا يك امر ضروري واقع    ببنابراين ما   

  با اين   ما هستيم و همين قرآن كه فعلاً       اند و    نداشته روي دادن ديگر امكان   هاي      فرض
  . دست ماستها ويژگي

. سـت ا بلكه بهترين هم     ،الوقوع  نه تنها ضروري   روي داده  به اعتقاد صحيح آنچه      .2
 ، نظام احسن اين است كه چون خداوند، علم، قدرت و فيض مطلق استهمفاد قاعد 

 بهترين ممكن را به فعليـت وجـود         ، بلكه كل نظام ممكنات    ،بايد در خلق نظام مادي    
 ولـي قـدرت     ، در غير اين صورت يا علم او مطلق نيست يا علم مطلـق دارد              .برساند

مـسئله   ايـن  . ولي در جود و بخشش دچار نقص است     ، هر دو را دارد    مطلق ندارد يا  
  . كند  ميكدام در مورد ذات خداوندي صدق ن  اما هيچ،در مورد غير خدا صادق است

دانست كه معارف الهي اسـلام را در كـدام شـرايط زمـاني و مكـاني                  او از ازل مي   
وادث تكويني عالم هم، همـه   به بهترين شيوه ابلاغ كند و ناگفته نماند كه ح          تواند    مي

 . بنابراين كارگزار و گرداننده عالم تكوين و تشريع خود اوست  ؛شوند به او منتهي مي   
همـين    را هـم خـود او بـا         سال پيامبري حضرت محمد    23حتي حوادث زمان    
بـا ايـن اسـتدلال      .  تا زمينه نزول ديـن خـاتم فـراهم آيـد            است چينش مرتب نموده  
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المقدم و مرجوح بودن هر فرضي غيـر از آنچـه واقـع              باستحاله وقوعي شرطي كاذ   
عالم ماده با خصوصيات مادي بودن بهتر از آنچه واقـع شـده             . شده است معلوم شد   

  . و ندارد استامكان نداشته
بنابراين تمسك به امري كه امكان وقوع ندارد براي كسب اين نتيجه كـه در قـرآن                 

  بايـد  ،س اگر سخن و اشكالي هست     پ. امكان تغيير و تكامل هست غير منطقي است       
ي از شـبهات    عض ظرفيت مقاله ب   به اندازه ه واقع شده است نمود كه       آنچ  متوجه آن را 
  . و پاسخ داده شد،مطرح

  نتيجه
المقدم  كاذبهاي    برآيند مباحث گذشته به اينجا منتهي شد كه اولاً استدلال به شرطي           

اي مـتقن    ز پايـه علمـي و ادلـه        كه در ايـن مقالـه مطـرح شـد ا           اي  گانه در موارد پنج  
پـسند اسـت و البتـه         بلكه ظـن و گمـان و طـرح مجـادلات عـوام             ،برخوردار نيست 

د و  شـو مجزا تحليل و نقد     هاي       فراوان ديگري هم هست كه بايد در مقاله        هاي  نمونه
 ، علـم  است و  كه صاحب و خالق تكوين و تشريع         ، فعل خداوند متعال   با وجود ثانياً  

هـاي    گونه گـزاره  ، اساس تمسك به اين   گيرد  مه امور را در بر مي     او ه قدرت و فيض    
  . مردود استشرطي

   و مĤخذمنابع
  .قرآن كريم

  .البلاغه نهج

   و عربيفارسي منابع
 انتشارات بني   :، تبريز  الا  في معر  كشف   ،1381 اربلي، علي بن عيسي،   . 1

  .هاشمي
  . دار احياء التراث العربي:، بيروتاحكام القرآن ،1405 جصاص، احمد بن علي،. 2
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 جامعـه   : قـم  ،5 چ   ، الميزان في تفـسير القـرآن      ،1417 طباطبايي، محمدحسين، . 11

  .مدرسين
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   . دارالكتب العلميه:بيروت
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